
شریان های حیاتی رژیم 
صهیونیستی باید قطع شوند 

آیت الله ســیدعلی خامنه ای، رهبر انقــاب در دیدار 
دســت اندرکاران کنگره ۲۴ هزار شــهید استان تهران 
با انتقاد از عملکرد مســئولان کشــورهای اسامی در 
قبال موضوع بســیار مهم غــزه گفتند:»برخی مواقع 
موضع گیری ها و اظهارات مسئولان کشورهای اسامی 
اشتباه اســت؛ زیرا درباره موضوعی همچون آتش بس 
در غزه صحبت می کنند که از اختیار آنها خارج است و 
در دست دشمنِ خبیثِ صهیونیستی است، مسئولان 
کشــورهای اسامی باید نســبت به موضوعاتی که در 
اختیار آنهاســت، اقــدام کنند.« رهبــر انقاب تاکید 
کردند: »آن موضوعی که در اختیار مسئولان کشورهای 
اســامی اســت، قطع شــریان های حیاتی بــه رژیم 
صهیونیســتی است، کشورهای اســامی باید ارتباط 
سیاسی و اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی قطع 
کنند و به این رژیم کمک نکنند.« ایشــان خاطرنشان 
کردند: »به رغم عملکرد نامناسب مسئولان کشورهای 
اســامی و به رغم همــه ســختی ها، همان گونه که در 
قرآن آمده، خداوند با مردم مؤمن است و هرجا که خدا 
باشد، پیروزی خواهد بود.« آیت الله خامنه ای افزودند: 
»پیروزی مردم غزه قطعی اســت و خداوند متعال این 
پیروزی را در آینده نه چندان دور به امت اسامی نشان 
خواهــد داد و دل های مســلمانان و در رأس آنها مردم 

فلسطین و غزه خرسند و خوشحال خواهد شد.«

ادعا درباره تاییدصلاحیت 
اصلاح طلبان 

محسن اســامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در 
گفت وگو با فارس گفت: »برای انتخابات مجلس امسال 
1560 نفر اصاح طلب، ۲7۲5 اصول گرا و ۴073 نفر 
از طیف های مستقل برای انتخابات ثبت نام کرده اند به 
همین جهت شرایط رقابتی بودن در انتخابات امسال 
مهیا است.« وی درباره چگونگی به دست آمدن این آمار 
گفت: »در مرحله پیش ثبت نام و ثبت نام، پرسشنامه ای 
در اختیــار داوطلبان قرار گرفته که در این پرسشــنامه 
ســوالی مبنی بر تعیین وابستگی یا تمایل داوطلب به 
هــر کدام از طیف های سیاســی آورده شــده بود. این 
پرسشــنامه براســاس قانون باید توســط وزارت کشور 
تعریف و تدوین شــود و به تایید شورای نگهبان برسد. 
یعنی به صــورت کلی از این پرسشــنامه آمــاری ارائه 
نمی شــود.« وی افزود: »اکنون ما در کشور سه طیف 
سیاســی تعریف شــده یعنی، اصولگرا، اصاح طلب و 
مستقل داریم. بر اساس این بررسی ستادی استانی، ما 

شاهد هر سه طیف در میان داوطلبان بوده ایم.«

نفهمیدیم شما می خواهید چه کنید
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه 
بودجه 1۴03، در نشست علنی مجلس شورای اسامی 
در تذکری در واکنش به اظهــارات داوود منظور، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه گفــت: »آقای منظور می گوید 
تبصــره مربوط به کمیته امــداد)ره( جگر زلیخا شــده 
اســت. آقای منظور! وقتی شما یوسف هستید، زلیخا 
هم می خواهید. چیزی که شــما به مجلس آورده اید را 
فقط خود شــما می توانید اجرا کنیــد.« نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس شــورای اسامی بر همین 
اساس تصریح کرد:»ما هر چه فکر کردیم نفهمیدیم شما 
می خواهید چه کنید، از این رو مجبور شدیم موضوع را 
شفاف کنیم. ما نمی توانیم کمیته امداد را بگذاریم که از 

اول سال تا آخر سال با پله های شما بالا و پایین برود.«
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سکوتانتخاباتیاصلاحطلبان
ارزیابی فعالان سیاسی از سند راهبردی که جبهه اصلاحات آن را منتشر کرد

براساس این سند آمده است: اصلاح طلبان در »انتخاباتی تهی از معنا، غیررقابتی و غیرمنصفانه و غیرمؤثر در اداره کشور شرکت« نمی کنند 
آیا این به معنای اتخاذ سیاست »صبر و انتظار« است یا برنامه ای برای برون رفت از این وضعیت مدنظر گرفته شده؟ 2

 حمیدرضــا جلایی پور: خود جبهه قاعدتاً نمی پذیرد که 
خروجــی این راهبرد عمــاً »صبر و انتظار« اســت. ولی 
متاسفانه به نظرم عماً چنین معنایی دارد. در پرهیز جبهه 
از تشویق به ثبت نام نامزدهای اصاح طلب و انتشار برنامه 
هــم همین دیــده می شــد. گویی فرض شــده کــه مجلــس از آن حامیان 
اندک سالاری است و چون از ما دعوت نمی کنند ما هم ثبت نام نمی کنیم، نه 
این که بخواهیم در میدان انتخابات برای آزادی بیشــتر و تأثیر بیشــتر تاش 
کنیــم. گویی جبهه برای خود اصاح طلبان نقش و عاملیتی در اصاح گری 
قائل نیست و انتظار دارد رقابت و مشارکت و تاثیر مجلس را اقتدارگرایان و سایر 
نیروها دفعتاً افزایش بدهند و اگر فرضاً افزایش دادند تازه جبهه از آن استفاده 
کند و نه این که خود جبهه به عنوان ذی نفع افزایش مشــارکت و رقابت و تاثیر 
مجلس در این مسیر مداخله و تاش جمعی و خاق و تدریجی گرا کند، آن هم 

در این شــرایط جنگــی منطقه و در ســالی که احتمالًا ترامــپ برمی گردد و 
مخاطرات ملی بیشتر خواهد بود.

 حســین نقاشــی: این ســند راهبــردی بیشــتر مبتنی بر 
»سیاست صبر و انتظار« است چراکه اصاح طلبان در مواردی 
از جمله نوع برخوردهای قضایی و امنیتی که با کمپین های 
اعتراضی از هر نوع، از شبکه  های اجتماعی گرفته تا فضای 
غیرمجازی شده است امکان هیچ گونه فشار اجتماعی را ندارند چراکه اولًا اعتبار و 
اعتماد عمومی را که در ســال های دهه هشــتاد و حتی اواسط دهه نود داشتند، 
ندارند که بتوانند بدنه اجتماعی خود را برای ایجاد فشار اجتماعی و جنبش های 
اجتماعی بدون خشونت همراه کنند یا حداقل در حال حاضر اعتماد عمومی از 
سوی بدنه اجتماعی وجود ندارد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که به محض 
اینکه بخواهند هرگونه کنش جنبشــی را ایجاد کنند با برخوردهای سازمان های 

امنیتی و قضایی مواجه خواهند شــد. در نتیجه به نظر می رسد راهکار عملیاتی 
خاصی را ندارند چراکه اساســاً نمی توانند داشــته باشــند؛ از یک ســو به دلیل 
برخوردهای امنیتی و قضایی احتمالی و از ســوی دیگر نبود اقبال و اعتماد بدنه 
اجتماعی. در نتیجه به نظر می رسد سیاست »صبر و انتظار« را در پیش گرفتند تا 
ببینند حاکمیت چه زمانی به این جمع بندی می رسد که فضای برگزاری انتخابات 

را بازتر کند و امکان قدرت و تصمیم گیری را به جبهه اصاحات بدهد.
  اسماعیل گرامی مقدم: این یکی از بندهای راهبردها بوده 
و ماک نظر اکثریت بیشــتر روی این بند بوده اســت. این به 
خودی خود نشان می دهد که گفته شده شرکت نمی کنیم و ما 
هم روی همین مشــارکت مخالفت داشتیم ولی این را خیلی 
صریح و واضح گفته اند اما من نمی دانم جبهه با اتکاء همین بند راهبرد خود را در 
اجرا هم عملی کند. تردیدهایی وجود دارد که امیدوار هستیم در آینده از بین برود. 

»راهبرد انتخاباتی جبهه اصاحات ایران« در بیســتمین نشســت 
مجمــع عمومی با حضور احزاب اصاح طلب و اعضای حقیقی این 
تشــکل به تصویب رســید و متن آن در اختیار رســانه ها قرار گرفت.  
انتشــار متن این راهبرد، بحث ها و گمانه های بســیاری را به ویژه در 
محافل سیاســی و رســانه ای ایجاد کرد. آیا این راهبــرد انتخاباتی 
مطرح شده به معنای حرکت اصاح طلبان به سمت سیاست »صبر 

و انتظار« است یا آنها به دنبال اصاح گری در نوع جدیدی هستند؟

تولد جبهه اصلاحات �
جبهه اصاحات به عنوان تشــکلی ائتاف ساز پس از انحال شورای 
هماهنگــی اصاحات و در پــی تفوقی که این جریــان در انتخابات 
ســال های 139۲، 139۴ و 1396 بــا ایجــاد ائتافــی در خور توجه 
طرح ریزی شــد و در ســال 1399پس از اینکــه در انتخابات مجلس 
یازدهــم به دلیل فضــای ناامیدی و رخوت در جامعــه و ردصاحیت 
گســترده اکثر تشــکل های اصاح طلب تصمیم به سکوت گرفتند و 
معدودی از آنها لیســتی در برخی شــهرها و تهران ارائــه دادند، برای 
تصمیم گیری تشــکیاتی و برنامه ریزی کان در این جریان شروع به 
کار کرد؛ تشــکلی که بخشی از اعضای آن )15 نفر( به عنوان اعضای 
حقیقی با همراهی ســیدمحمدخاتمی، رهبر ایــن جریان به عنوان 
محور فعالیت تعیین شده و اکثریت باقی مانده نیز نمایندگان احزاب 
اصاح طلــب )۲7 حزب( هســتند که تعیین هیئت رئیســه آن هم با 
رای گیری در میان این اعضا اســت. در پی این رونــد، در دو دوره اول 
بهزاد نبوی، به عنوان رئیس جبهه اصاحات انتخاب شد و پس از آن 

برای سال جاری هم آذر منصوری در این موقعیت قرار گرفت. 

اصلاح طلبان و استراتژی انتخاباتی �
از ســال 1378 به بعد که کم کم تشکل های زیرمجموعه جنبش 
دوم خرداد با نام اصاح طلبان شــناخته شده  اند، تقریباً هیچ گاه 
تصمیم به تحریم انتخابات از سوی تمام این تشکل ها رقم نخورد 
ولــی در انتخابات مجلــس هفتــم )138۲( و انتخابات مجلس 

چه تفاوتی بین این دوره با ادوار اخیر انتخابات وجود داشته و چه اتفاقی رخ داده که اصلاح طلبان تصمیم به تعیین سند راهبردی کردند؟
جایگاه این سند راهبردی را در فضای سیاسی کشور چه می دانید؟ 1

 حمیدرضــا جلایی پــور: افزایــش نارضایتی 
عمومی و فضای پس از اعتراضات سال گذشته و 
کاهش مشارکت در سال های 1398 و 1۴00 از 
زمینه ســازهای ایــن ســند راهبردی اســت اما 
محتوای آن چنان اســت که به نظرم متاسفانه نه برای کشور و نه خود 
اصاح طلبان ظرفیت افزا است و نه تاثیر جدی بر فضای سیاسی کشور 
می گذارد. اشــتباه جبهه ملی دوم در این سند تکرار شده و متاسفانه 
ممکن اســت بعد از انتخابات هم بر مشــکات کار سیاسی مستقل 
بیفزاید و  مشــابه لیســت ندادنِ 1398 پایه اجتماعی و ظرفیتی هم 

نمی سازد.
 حسین نقاشــی: در مورد این متن چند نکته 
حائــز اهمیت وجود دارد. نکتــه اول، با توجه به 
اینکه در انتخابات سال 1398 و 1۴00 نسبت به 
انتخابات های پیش تر از آن ها در سه دهه گذشته 
فرایند نظارت اســتصوابی تشــدید شــد، این موضوع باعث شــد تا 
کاندیداهای جبهه اصاحات حضور کمرنگی داشــته باشند و عماً 
امکان رقابت جدی برای آن ها وجود نداشت. جبهه اصاحات این بار به 
این نتیجه رسیده که خوب است در رابطه با مقوله انتخابات، با تاکید بر 
انتخابات اســفندماه 1۴0۲، راهبردها و نگرش خود را برای جامعه و 
دست اندرکاران امور انتخابات و حاکمیت مشخص کند و دلیل صدور 
این متن همین اســت. البته باید بــه این نکته نیز اشــاره کرد که در 
ســال های 1398 و 1۴00 بخشی از جریان ها، احزاب، سازمان های 
سیاسی، اشخاص و چهره های اصاح طلب، معتقد بودند کاندیدای 
مؤثری ندارند و پایگاه رای اجتماعی آن ها نسبت به حضور در انتخابات 
با تردیدهای جدی مواجه است، بنابراین هیچ گونه مشارکتی نداشتند؛ 
اما بخش دیگری از این احزاب و ســازمان ها در انتخابات حضور پیدا 
کردند و حمایت هایی نیز در انتخابات قبلی انجام شد. به نظر می رسد 
که با انتشار این ســند راهبردی در انتخابات مجلس دوازدهم، جبهه 
اصاحات و مجموعه ســازمان ها و احزاب سیاســی عضو این جبهه 
خواسته اند تکلیف مواضع خود را روشن کنند و خاتمه ای بر دوپارگی و 
انشقاقی که در افکار عمومی به وجود آمده، بدهند. با توجه به اینکه 

عده ای با نام اصاحات و یا اصاح طلبان در انتخابات شرکت می کنند، 
لذا جامعه دچار تردید می شــود که اصاً اصاح طلبان چه کســانی 
هستند؟ جبهه اصاحات در این سند راهبردی خواسته است تا تکلیف 
این یک بام و دو هوا را در این موضوع که بخشی از احزاب و سازمان های 
سیاســی در انتخابات مشارکت داشته باشند و بخشی نه را، مشخص 

کند و جامعه را به تصویر روشنی از موضع جبهه اصاحات برساند.
تجربه چندیــن انتخابــات در ادوار گذشــته از جملــه انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 139۲، انتخابات مجلس در ســال 139۴ و 
بعد از آن انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 برای بخش بزرگی از 
اصاح طلبان این تصور را به وجود آورده است که حضور در انتخابات 
با نیروهای نیابتی و کسانی که اصالتاً نیروهای استخوان دار و ریشه دار 
اصاح طلب نیســتند و پایبندی زیــادی هم به آرمان هــا، ارزش ها و 
اســتراتژی های این جبهه ندارند، دو وضعیت پیش مــی آورد؛ یا این 
نیروها در مجلس دچار انفعال می شــوند و یا دچار فساد می شوند. به 
نظر می رســد تجربه گذشــته به ویژه مجلس دهم و خلف وعده های 
مکرری که در دولت آقای روحانی، به ویژه دولت دوم ایشان در چینش 
کابینه و نوع مواجه با رخدادهای سال های 1396 و 1398 پیش آمد، 
اصاح طلبان را به این جمع بندی رسانده است که اعتباری را که هزینه 
می کنند، باید مابــه ازای آن بر اعتبار آن ها بیفزاید، نه اینکه روز به روز 
اعتبار اجتماعی و سیاسی آن ها در حال افول شود. طبیعی و منطقی 
است که اگر یک جریان سیاسی بخواهد ماندگار شود و منادی مطالبات 
پایگاه رای و بدنه اجتماعی خود باشد، نباید در انتخاباتی که نیروهای 
اصیل آن جریان نمی توانند شــرکت کنند، حضور یابد. در عین حال 
شرایط فعلی جامعه سیاسی کشور ما به گونه ای است که پایگاه رای و 
به ویژه بدنه اجتماعی اصاح طلبان نیز تمایلی به حضور در انتخابات 
ندارد . مجموع این مسائل باعث شده است که جبهه اصاحات به این 
جمع بندی برســد که این بار نوع برخورد شورای نگهبان با کاندیداها 
به گونه ای بــوده که اصاً امکان رقابت جــدی را حتی برای نیروهای 
درجه چندم اصاح طلب و حتی نیروهای نیابتی نیز فراهم نمی کند 
و تجربه گذشته جبهه اصاحات را به این جمع بندی رساند که »امکان 

مشارکت جدی در رقابت را نداریم«، ماحصل تجربه گذشته است.

 اســماعیل گرامی مقــدم: آنچــه که جبهه 
تصمیم گرفته، رای اکثریت است و افرادی باید 
درباره جایگاه سند پاسخگو باشند که موافق 
آن بوده انــد چــون مــا در مقــام مخالفــت 
استدلال هایمان را گفتیم. بنا بود این راهبردها بعداً روی سه نکته 
توجه شــود و بعد از اینکه جبهه روی آنها به اجماع رســید، منتشر 
شود، اما متاسفانه منتشر شده است. آنچه مسلم است، این است 
که ســه راهبرد آمده بود که یکی این است که بدون قید و شرط در 
انتخابات شرکت کنیم، یکی اینکه در جاهایی که نامزد داریم در آن 
حوزه هــا حضور پیــدا کنیــم و از نامزدهایی کــه تایید صاحیت 
شده اند، حمایت کنیم. یکی هم این بحث بود که با توجه به شرایط 
و در راستای این مسئله که مردم تمایلی به شرکت ندارند، پس جبهه 
هم شــرکت در آن را منوط به جهت گیری مردم دانســته است که 
بیشــتر به این پرداخته شــده اســت. اما اعتراضات و دیدگاه های 
متفاوتی که وجود دارد، بیشــتر بر همین موضــوع تمرکز دارد که 
انتخابات و فضای انتخابات، باعث می شود که جریان های سیاسی 
به وظیفه خود عمل کنند. یک جریان سیاســی که برای انتخابات 
ائتاف کرده، در راستای ائتاف باید به مسائل انتخابات بپردازد و 
رویکرد خودش را در جهت فعال بودن در عرصه انتخابات در میزانی 
که وسع اش است، مشخص کند. در همین جهت در گذشته هم با 
چنین مسائلی مواجه بودیم و ردصاحیت ها را داشتیم ولی با همان 
امکاناتی که داشــتیم، حضور پیدا می کردیم. به اعتقاد من منافع 
ملی بالاتر از منافع جریانات سیاسی و گروه هاست. انگار در جای 
دیگــری تصمیم گیری شــده و بایــد در جبهه هــم آن تصمیمات 
رای گیری شــده و تصویب شود. جبهه با توجه به مسائلی که مردم 
دارنــد و مشــکاتی کــه وجــود دارد و از ســمت دیگــر جریــان 
تمامیت خــواه، درصدد قبضه کردن کرســی های مجلس اســت، 
می توانست راه میانه ای را انتخاب کند و با راهبرد شرکت مشروط در 
انتخابات، یک گام در میان مردم بردارد و یک گام هم در حاکمیت 
داشته باشد و مانع از به قدرت رسیدن تندروها شود اما متاسفانه این 

اتفاق نیفتاد.

حسین نقاشی: 
جبهه اصلاحات در 
این سند راهبردی 

خواسته است تا 
تکلیف این یک بام 
و دو هوا را در این 

موضوع که بخشی از 
احزاب و سازمان های 
سیاسی در انتخابات 

مشارکت داشته 
باشند و بخشی نه 

را، مشخص کند و 
جامعه را به تصویر 

روشنی از موضع 
جبهه اصلاحات 
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